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به مناسبت یک سالگی برنامه علمی «چرخ» 
در چرخ، ستاره می گیرد

اوایل امســال بود که پس از تماشای چند قسمت  �
برنامه «چرخ» از شبکه چهار سیما و یکی، دو برنامه 
محبــوب دیگر تلویزیــون ایران، به عنــوان عضوی از 
خانــواده رســانه و با دیــدن حجم بازنشــر محتوای 
این برنامه ها در رســانه ها، بــه این موضوع فکر کردم 
که چقدر عالی اســت برای یک برنامــه مفرح تبلیغ 
می شــود، گرچه گاه محتوای اخبــار مربوط به برخی 
برنامه های مفرح به ســطحی باورناپذیر نازل هستند، 
اما موضوع مهم تر اینکه چرا محتوای برنامه دیگری 
که از استانداردهایی بســیار بالا برخوردار است کمتر 
خبری می شــود؟ اگر مبالغه نکنم، دســت کم نه هر 
خط برنامه «چرخ»، اما هر قســمتش پر از اخبار تازه، 
به روز، گفت وگوهــای متنوع، پیگیــری موضوعات و 
دغدغه هــای جاری مردم اســت؛  از بحران آب گرفته 
تا لزوم بیداری علمی جامعه، از بررســی خبر ساخت 
واکسن سرطان در ایران تا فناوری لباس های ورزشی، 
از مسیر طی شده برای کارت سوخت گرفته تا کارهاي 
انجام شــده برای ثبت قنات های ایران در یونسکو، از 
ثبت اشــتباه زادروز ابوریحان بیرونی در تقویم گرفته 
تا... . آیا مــا روزنامه نگار و خبرنــگار علمی نداریم یا 
کم داریم؟ آیا رســانه ها صفحات علمی ندارند؟ چرا 
صفحات تلویزیون دچار ستاره گرفتگی شده اند؟ یعنی 
اگر یک ســتاره ســینما و تلویزیون میهمان برنامه ای 
باشــد و در آن برنامه از قضا مشخص شود که ستاره 
موردنظر تقریبا چیزی برای گفتن ندارد؛ انعکاس چنین 
برنامه ای رخداد مهمی است؟ بارهاوبارها خبر چنین 
برنامه هایی بازنشــر داده می شود، اما اگر دانشمندان، 
مسئولان و شــخصیت های علمی در برنامه ای ستاره 
صید کنند (اشــاره به قســمتی از برنامه چرخ که به 
کشف سیاره ای شبیه زمین پیرامون نزدیک ترین ستاره 
بــه زمین پرداخت) هم چندان چنگی به دل رســانه 
نمی زند؟!  «چرخ» یکــی از پربیننده ترین برنامه های 
شــبکه چهار تلویزیون اســت و شــاید اصلا نیازی به 
بازنشــر محتوای تولیدشده اش در رسانه های مکتوب 
و مجازی نداشته باشــد؛ اما به نظر می رسد رسانه ها 
از محتوای چنین برنامه ای بی نیاز نباشند.  هرچند من 
علمی نویس نبــوده ام، اما «چرخ» بیش از یک برنامه 
صرفا علمی- مردمی توجهــم را به خود جلب کرد؛ 
به عنــوان یک برنامــه تلویزیونی خوش ســاخت و با 
ارائه ای کم نظیــر در تلویزیون ایران؛ دکور کاملا فکر و 
اجراشده اش با آن نورپردازی و آکسسوری های جذاب 
و هنری و همچنین پوشش مجری برنامه که با همان 
مقدورات دیگران در ســیما و تنها با چاشــنی سلیقه 
متفاوت است. ریتم برنامه نه در بین برنامه های علمی 
که در قیــاس با تمام برنامه هــای گفت وگومحور به 
معنای واقعی کلمه چشمگیر است؛ یعنی اگر در حال 
عوض کردن کانال باشید، چشمتان به همه چیزهایی 
که برشــمردم،  گیر می کند. برنامه ســازی این برنامه 
روزانه را با پخش زنده و با چنین سطحی از استاندارد، 
ســیاوش صفاریان انجام داده؛ کسی که کوله باری از 
تجربه های استاندارد را به همراه دارد. او دچار یک نوع 
ستاره گرفتگی چندســاله و حرفه ای است؛ چه وقتی 
که آســمان شب را می سازد، چه وقتی عکاسی نجوم 
می کند، چه وقتی که ویژه برنامه تحویل سال می سازد 
و چه زمانی که در چرخ، ستاره می گیرد. ستاره ها او را 
به دام انداختند و به تلویزیون کشاندند؛ وقتی اولین بار 
در نوجوانی به شبکه دو رفت و خواست درباره نجوم 
برنامه بسازد و ســاخت. از آن برنامه چنددقیقه ای تا 
امروز که برنامه علمی-مردمی«چرخ» یک ساله شده 
و از شروع به ساخت برنامه «آسمان شب» بیش از ۱۵ 
سال می گذرد، این تهیه کننده و کارگردان تمام قد پای 
استانداردهایش ایستاده و هربار رکوردهای خلاقیت و 
کیفیت برنامه سازی در تلویزیون را افزایش داده است.  

چرخش بچرخد. 

پشت آنتن

درباره نمایش نامه «براساس دوشس ملفی»
یک شب تئاتری فراموش نشدنی

نمایش نامه «براســاس دوشــس ملفی»، نوشته  �
محمد رضایــی راد و نغمه ثمینی، جــان تازه ای به 
یکــی از آثار بزرگ ادبیــات انگلیســی دوره نوزایی، 
«دوشــس ملفی»، نوشــته جان وبســتر می بخشد. 
کارگردان تئاتر، رضایی راد و گروهش که شــامل ۳۰ 
نفر (!) بازیگر و موزیســین می شــوند، تماشاگران را 
به گشــت وگذاری به معنای واقعی کلمه، نفس گیر 
می برند؛ به ایتالیای قرن شانزدهم با تمام توطئه ها و 
نزاع هایش بر ســر قدرت. بازیگران در آفریدن وهمی 
که تماشــاگر را به این دنیای تراژیــک و درعین حال 
غریب می کشاند، گل می کارند؛ دنیایی که پر از فساد، 
حسادت، ناراســتی و ولع قدرت اســت. این دنیایی 
است که در آن دورویی و خشونت، تعیین کننده بازی 
هستند. جای تعجب نیســت، اینها خصلت هایی اند 
که هنــوز در تیتر اخبار و رســانه های جهــان با آن 
روبه رو می شــویم. حتی امروزه، رسوایی هایی حول 
نزاع طبقاتی در خاندان های سلطنتی اروپا به چشم 
می خورد. در «تئاتر مســتقل تهران» درست در قلب 
پایتخت ایــران، می توانیم از نمایشــی لــذت ببریم 
با عناصــری از تراژدی های شکســپیر، روم باســتان 
و یونــان، درآمیخته بــا کمدیادلارتــه ایتالیایی- این 
همه بــا رنگ ولعابی قدرتمنــد از محمد رضایی راد. 
داســتان گاهی تکان دهنده می نماید و گاهی بســیار 
خنــده آور. لحظه هایی احســاس می کنــی درحال 
تماشــای اثری از هیچکاک هستی، لحظه بعد شاید 
«آلیس در ســرزمین عجایب» یا «اربــاب حلقه ها». 
درســت همان لحظه ای که در غم عمیق دوشــس، 
با بازی درخشــان باران کوثری، شریک شده ای، خود 
را می بینی که به شخصیت های عجیب وغریب روی 
صحنه می خنــدی. رضایی راد به ما نشــان می دهد 
که فاصله بین اشــک شــادی و اشــک غــم چندان 
زیاد نیســت و این کار را چه کارآمــد و موفق انجام 
می دهد! هرآنچه خوش می درخشــد، خیر نیســت. 
هرآنچه تیره می نماید، شــر نیست. کشمکش میان 
ظلمت و نور، شــر و خیر می فریبد و همچنان ادامه 
می یابد. موســیقی ای که پنج جوان بااستعداد آن را 
اجرا می کنند تنها موســیقی پس زمینه نیست، بلکه 
بخشی از گفت وگو می شــود. ارکستر راهبر می شود، 
واکنش نشــان می دهد و پلی پراهمیت میان قرن ها 
می زنــد. پس از اینکه از تماشــاخانه بیرون می آیی، 
سرت پر شده است از پرســش ها: چرا، چگونه؟ چه 
می شــد یا باید انجــام داد تا تراژدی اتفــاق نیفتد؟ 
تــراژدی با یکی از نفس گیرتریــن (به معنای واقعی 
کلمــه) صحنه های مرگــی که می توان دیــد، پایان 
می یابد. نه تنها دوشس کشته می شود، بلکه بسیاری 
دیگر نیز کشــته می شوند. بااین حال، اگر نمایش نامه 
وبســتر پر اســت از خشــونت و خون، فکر می کنم 
تیتوس آندرونیکوس، اثر شکســپیر با برجای گذاشتن 
۱۱ بدن بی جــان روی صحنه، همچنــان در جایگاه 
نخســت اســت. رضایی راد و گروه بازیگران بســیار 
توانا و متعهدش ثابــت می کنند که زبان تئاتر زبانی 
جهانی اســت که حتی اگر فارســی، زبان مادری ات 
نباشد، می توانی آن را بفهمی و دنبال کنی. گرم ترین 
ســپاس ها و تمجیدها را تقدیم می کنم به کارگردان 
تئاتر، رضایی راد و گروهش به خاطر یک شب تئاتری 

فراموش نشدنی دیگر در تهران! 
* مترجم: محسن ابوالحسنی
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هنر

  اغلب ایرانیان مقیــم رم «آزیاتیک فیلم مدیا»  �
و مدیر و ســازمان دهنده آن را می شناســند. اکنون 
هفدهمین دوره آن را برگزار می کنید. ممکن اســت 

داستان جشنواره را از زبان خودتان بشنویم؟ 
 متولد و مقیم رم هستم. سال ها به کارگردانی تئاتر 
مشــغول بوده ام و ده هــا ســناریو را در تئاترهای مهم 
ایتالیــا، ازجمله «ایــل پیکولو» (تئاتر اروپــا) در میلان، 
تئاتر آرژانتین رم و بســیاری شــهرهای دیگر به صحنه 
برده ام. اصولا ایده ام از تئاتر، اجرای سناریو در خارج از 
محل های سنتی است و علاقه شدیدی به سناریو هایی 
از قبیل کالوینو، نامه نگاری بین شــاعران؛ مارینا تسوتایا 
- ریلکه و پاســترناک و... دارم. کارگردانی سینمایی هم 
می کنم و اولین کارم، فیلم «رم، پاریس، بارسلون» بود. 
اخیرا فیلم «گانگور» را که در هند فیلم برداری شد تهیه 
کردم که در فســتیوال سینمایی رم روی پرده رفت. این 
فیلــم تابه حال چندین جایــزه بین المللی را از آن خود 
کرده  اســت. فیلم های مســتند زیادی هــم در مناطق 
مختلف جهان به خصوص در آســیا ســاخته ام. برخی 
از آنها نیز با همکاری نویســندگانی مانند مهاسوتادِوی، 
ماریو وارگاس لوزا در پرو و آمیتاو گوش تهیه شــده اند. 
ســال گذشــته کوشــش کردم مســتندی درباره اسلام 
در کشــورهای لیبی، مصر و تونــس تهیه کنم که فعلا 
نیمه کاره مانده است. ســال ۲۰۰۰ فستیوال «آزیاتیک» 
را پایه گــذاری کــردم و مدیریتــش را برعهــده گرفتم. 
این فستیوال ســینمایی ســالانه به مدت یک هفته در 
رم برگــزار می شــود. در آن مجموعــه ای از فیلم های 
سینمایی، مســتند و کوتاه از کشورهای مختلف آسیایی 
به طــور رایگان در معرض دید همــگان قرار می گیرد. 
محل برگــزاری آن چند ســالن ســینما و ســالن های 

همایشــی اســت که یا به طور پراکنده در مرکز شــهر 
قرار دارند یا در یک یا دو مجموعه با فضاهای مناســب 
ایــن کارند. از ســپتامبر امســال هفدهمین جشــنواره 
در فضــای تئاتر ایندیا در محله تســتاچو برگزار شــده. 
اینکه تئاتر میهماندار این برنامه می شــود نشان دهنده 

چندمنظوره ای بودن این جشنواره است. 
  از آخرین پروژه تان برای معرفی تاریخ سینمای  �

ایران در موزه «ماکسی» شروع کنیم که برنامه جنبی 
نمایشگاه «تاریخ بدون تیتر ایران ۱۹۶۰- ۲۰۱۴» بود. 

از چه زمان ایران و سینمایش را دنبال می کنید؟ 
 با سینمای ایران در ســال های ۱۹۸۰ میلادی و آثار 
گروه هنرمندانی چون ســهراب شــهیدثالث، کیانوش 
عیــاری، مجید مجیــدی، کیارســتمی و بنی اعتماد که 
هنرمندان چیره دســتی بودند، آشنا شــدم تا رسیدم به 
اصغر فرهادی، ولی آنچه من  را در آن سال ها مجذوب 
خود کرد، فیلم و داســتان های نــادری و بیضایی بود و 
البته نباید «خانه ســیاه اســت» فروغ فرخزاد را هم از 
یــاد برد. شــاعرانگی فروغ بــرای من ســر آغازی بس 
شــگفت انگیز بــود. در اشــعارش بــرای اولین بار یک 
نــوع آزاداندیشــی و تکامل انســانی ای را که در حافظ 
نیز می تــوان یافت دیدم. فروغ برایــم آغازی بود برای 
شــناخت مردم یا به قولی ایرانی جماعت؛ عشــقی که 
تا به امروز ادامه دارد. برایم غیرممکن اســت شــعر و 
ســینمای معاصر ایــران را که باعث شــناختم از ایران 
شــد، نادیده بگیرم. بالاخره در ســال ۲۰۰۰، به مناسبت 
جشنواره فجر به ایران سفر کردم و در یک نگاه، عشقی 
بی حد بــه مردم و فرهنگ عظیــم و اصیل آن در خود 

حس کردم. 
را  � کارگردانــان مختلفی    در دوره های گذشــته 

معرفی کردیــد که در ابتدای راهشــان بودند، ولی 
بعدا در سطح جهان مشــهور شدند؛ به عنوان نمونه 
می توان اصغر فرهادی را نام برد. چگونه همیشــه 

قبل از دیگران آنها را کشف کردید؟ 
 به گمانم عشــق من به فرهنگ ایران، هدایت کننده 
مــن در انتخاب و ارائه فیلم ها در آزیاتیک بوده اســت. 
ناگفتــه نماند که دوســتانم، هنرپیشــه ها، کارگردانان، 
منتقدان سینمایی، نویســندگان و هنرمندان مختلف با 
خلوص نیــت و از صمیم قلب در ســفرهایم من  را در 

انتخاب و گزینش فیلم ها و مستندها یاری کرده اند. 
  ایده برپایی جشــنواره ای از فیلم های آسیایی از  �

کجا ناشی شد و به چه نیازی باید پاسخ گو باشد؟ 
 ایده جشــنواره فیلم های آســیایی حاصل سفرهایم 
بوده؛ با گذر از مرزها. در رم امکان دیدن فیلم هایی غیر از 
سینمای هالیوود یا ایتالیا وجود ندارد. نیاز عمیق درونی ام 
براي به اشتراک گذاشتن فرهنگ های دیگر و خروج از دید 

خودمرکزبینی اروپایی (استعمارگرانه) است. 
  در دوره های آخر بخشــی را به معرفی کتاب ها  �

اختصاص داده اید و اگر اشتباه نکنم با ایران شروع 
کردید. این بخش از چه نیازی برآمده؟ 

 روح آزیاتیــکا همواره چندمنظوره بــوده؛ این ایده 
که ســینما چه داستانی و چه مســتند، پلی است برای 
راهیابــی بــه فرهنــگ، ادب، ویژگی هــای اجتماعی و 
سیاسی ای که باید شناخت و با آن به گفت وگو نشست. 

  هر سال کشوری زیر ذره بین قرار می گیرد. بر چه  �
اساسی کشــور مد نظر را انتخاب و کارهایش را ارائه 

می کنید؟ 
تمرکز بر یک کشــور مشــخص، براســاس سینمای 
آن صــورت می گیرد و با دعوت از میهمان های بیشــتر، 

برگــزاری نمایشــگاه ها، بازخوانی هــا و کنفرانس های 
گوناگــون واقعیت می پذیرد. بــا انتخاب این فیلم ها در 
نظر داریم دورنمایی از ســینمای معاصــر و همچنین 
فیلم هایی از گنجینه گذشــته آنها که یا به ندرت یا هرگز 

در ایتالیا دیده نشده اند، در اختیار بینندگان قرار دهیم. 
  با چه مســائلی در این کار دســت وپنجه نرم و  �

چگونه آنها را حل می کنید؟ 
 مشــکلات زیادی جلــوی پایمان اســت که عمدتا 
از کمبود بودجه ناشــی می شــود. اغلب بــا طرز تفکر 
«عقب افتاده» و سیاســت مداران «کوچکــی» برخورد 
می کنیــم که جلوتــر از نوک بینی شــان را نمی بینند. با 
وجــود اینکه رم می خواهد یک پایتخت جهان شــمول 
باشد، در این زمینه عقب است و کمبود فرهنگی و غالبا 
ســدی در برگزاری این برنامه هــا دارد. ولی آزیاتیک به 

پشتوانه هوادارانش بر این مشکلات غالب می شود. 
  برگردیم به ســینمای ایران. براساس تجربه ۲۰  �

سال اخیر، ســینمای امروز ایران را چگونه ارزیابی 
پیشرفت هایی داشته و چه دورنمایی  می کنید؟ چه 

دارد؟ 
 به گمانم ســینمای ایران در آســتانه تحول نسلی 
است. در ایران ده ها هنرمند جوان روی صحنه آمده اند، 
جنبشــی که گســترش یافته، نه تنها در زمینه فیلم های 
داســتانی بلکــه در زمینه مستند ســازی و به خصوص 
مستند هایی است که از سوی زن ها و با تأکید بر زنانگی 
ســاخته می شــود. زمینه فرهنگی ایران آن قدر مستعد 
و پرتضاد اســت که با وجود مشکلات عدیده و عوامل 
بازدارنده، در کشــور ایتالیــا و در تمام جهان جای خود 

را باز خواهد کرد. 
ادامه در صفحه ۱۷

BERLIN FOTO BIEN-) شــرق: بزرگ ترین فستیوال عکاســی آلمان
NALE) در حالــی اکتبــر ۲۰۱۶ در برلین برگزار می شــود که «شــکوفه 
ملک کیانی» به عنوان نماینده ایران در این رویداد حضور خواهد داشت. 
Pala-) چهارمین بی ینال برلین از ششــم تا ســی ام اکتبر در پالازو ایتالیا
zzo Italia)، یکــی از بهتریــن مکان هــای نمایش آثار جهــان در قلب 
تاریخی تریــن منطقه برلین و در فضایی به وســعت ۲۴ هــزار مترمربع 
برگزار می شــود؛ محلی که برای نشــان دادن استعدادهای در حال ظهور 
و هنرمنــدان صاحب نام از سراســر جهان انتخاب شــده اســت. در این 
دوره از بی ینــال هــزارو ۲۳۰ عکس از ۴۴۶ عکاس معاصر از ۴۱ کشــور 
جهان روی دیوار می رود. ۶۵ درصد شــرکت کنندگان این بی ینال را زنان 
تشــکیل می دهند. بخشی از شــرکت کنندگان، برندگان مسابقه عکاسی 
جولیا مارگارت کمرون آوارد هســتند. کارهــای به نمایش درآمده در این 
بی ینال نشان دهنده طیف گسترده ای از سبک های مختلف عکاسی نظیر 
مســتند اجتماعی، حیات وحش، هنرهای زیبا تا عکاسی تجربی و پرتره 
است. این آثار حاکی از به رسمیت شناختن یک ارائه وسیع بیان هنری در 
همه فرهنگ های جهان است. بی ینال برلین، عکاسان معاصر از مکاتب 
مختلــف فکری را از آمریکا تا چین، از اســترالیا تا ترکیه و از ســنگال تا 

مکزیک معرفی می کند.
همچنین در بی ینال برلین، مجموعه ای از کارهای «استیو مک کوری» 
بــا حضــور خودش به نمایــش در خواهد آمــد. در بخشــی از بی ینال 
نمایشگاه انفرادی از کارهای او هم به نمایش در خواهد آمد. این عکاس 
برای ثبت آثارش، ۳۰ ســال به کل جهان سفر و چندین بار لقب «عکاس 

ســال» را دریافــت کرده اســت. مهم ترین اثر وی، عکــس پرتره «دختر 
افغان» است که در سال ۱۹۷۹ در جنگ افغانستان گرفته شده است.

به گفته ویکتوریا وربن، مســئول هماهنگی بی ینال برلین، از بین ۴۴۶ 
عکاس سرتاسر جهان، کارهای شکوفه ملک کیانی به عنوان تنها عکاس 
ایرانی و نماینده ای از کشــور ایران در بی ینال به نمایش در خواهد آمد. 
سه اثر از شکوفه ملک کیانی برای شرکت در این بی ینال برلین به نمایش 
درخواهــد آمد که هــر کدام از مجموعه های مختلــف کاری او انتخاب 

شده اند. 
آثار او در ابعاد ۱۰۵×۷۰ ســانتی متر و از مجموعه های «روح جنگ»، 

«جادوی کلمات» و «زمانی که نور را دیدم» انتخاب شده اند.
ملک کیانی فارغ التحصیل رشته حقوق از تهران است. او در مسابقات 
معتبــر بین المللی رتبه کســب کــرده که می توان به کســب مقام دوم 
مســابقه بین المللی انجمن عکاســی کانادا در ســال ۲۰۰۶ اشاره کرد. 
بســیاری از عکس ها و مقالات او در بســیاری از نشریات جهان به چاپ 
رسیده. ملك کیاني نگاه خاص و هنرمندانه خود را با اهداف بشردوستانه 

درهم  آمیخته تا به این وسیله تأثیری متحول کننده ایجاد کند.
 او در ســال های گذشــته در حمایت و کمک به پیشــبرد تحصیلات 
کودکان و ســاخت مدرســه و تغذیه ســالم برای کــودکان، حمایت از 
زنــان سرپرســت خانوار و حمایــت از پروژه هــای بهزیســتی در تأمین 
تســهیلات برای معلــولان و عقب مانــدگان و... با بنیادها و مؤسســات 
خیریه همکاری های چشــمگیری داشته اســت. آثار این عکاس از سوی 
مجموعه دارانی از آمریکا، اروپا و خاورمیانه جمع آوری شــده اســت. او 
همچنین از سال ۲۰۰۹ مشــاور هنری دفتر برنامه جهانی غذای سازمان 

ملل متحد در ایران است. 
شــایان ذکر است که بخشی از فروش آثار بی ینال برلین به حمایت از 
بنیــاد «Save the children» تعلق می گیرد. «Save the children» یکی 
از شناخته شــده ترین خیریه های بین المللی در زمینه کمک و حمایت از 
کودکان اســت. فعالیت این خیریه در جهت حمایت و کمک به پیشبرد 
تحصیلات کودکان، مراقبت های بهداشــتی و پزشــکی و امدادرســانی 
هنــگام بلایــای طبیعــی و همچنیــن در زمان های جنگ بــه کودکان 

اختصاص دارد.

واکنش ها به برگزاري کنسرت در قم
شــرق: برگزاري کنسرت موســیقي ششم مهر  �

در قم، واکنش هایي را به دنبال داشــت. در پی آن 
آیــت االله صافي گلپایگاني خواســتار حفظ حرمت 
در قــم شــد و به دنبــال آن نیــز امام جمعــه قم 
احترام گذاشــتن به نظر مراجع عظام را خواســتار 
شــد. به گزارش پایگاه اطلاع رســانی دفتر آیت االله 
صافی گلپایگانــی، ایــن مرجــع تقلیــد در دیدار با 
دبیرکل ســتاد امربه معروف و نهی ازمنکر کشور و 
مســئولان ستاد قم، برخورد جدی با برگزارکنندگان 
کنسرت در قم را خواستار شد و گفت: «حرمت قم 
باید حفظ شود و نباید در این موضوع سکوت کنید». 
ایــن مرجع تقلیــد تأکید کرد:  «با اجــرای مجالس 
موســیقی و کنســرت قلب امام زمان علیه السلام 
متأثر می شود و شــما آمران به معروف با مقابله و 
جلوگیری از این منکر بزرگ موجبات خرسندی امام 
زمان(عج) را فراهــم آورید». همچنین امام جمعه 
قم در خطبه های روز گذشته نماز جمعه این شهر 
به برگزاری کنســرت در این شــهر واکنش نشــان 
داد: «در این شــهر هر گناهــی که این حرمت آن  را 
بشــکند، از دید ملت شــریف قم و ملت، محکوم 
و مطرود اســت، در این اتفــاق مراجع عظام تقلید 
آزرده شــده اند». آیت االله علیرضا اعرافی با اشــاره 
بــه واکنــش برخی مــردم، علما و مراجــع تقلید 
درخصوص برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر، 
ادامه داد: «در وقایع اخیر مراجع عظام آزرده خاطر 
شدند و باید به ارزش ها احترام گذاشته شود و نظر 

مراجع موردتوجه باشد».

جارچی

شرق: درمندرا دئول (Dharmendra) بازیگر نقش اصلی فیلم «شعله» 
که در ایران طرفداران زیادی داشت، به دعوت پروژه «سلام بمبئی» برای 

مراســم افتتاحیه «ســلام بمبئی» به ایران خواهد آمد. این ستاره ۸۰ 
ساله سینمای بالیوود قرار است همراه دیامیرزا، گلشن گروور، پونم 
دهلون و دلیپ تاهیل، ۱۲ آذرماه وارد ایران شوند. مراسم استقبال 

از این اســطوره سینمای هند از سوی بخش cip فرودگاه امام 
خمینی (ره) انجام خواهد شــد و بازیگران هندی «سلام 
بمبئــی» همراه پحلاج نیهالانــی، تهیه کننده بالیوودی 
«سلام بمبئی»، به وسیله بادیگاردهای مخصوص به 
هتل اسپیناس تهران انتقال می یابند. مراسم افتتاحیه 
فیلم هم قرار اســت روز شنبه، سیزدهم آذر در برج 

میلاد تهران برگزار شود. 
«سلام بمبئی» نخستین فیلم محصول مشترک 
سینمای ایران و بالیوود هندوستان است که رسما 

از یازدهم آذر (اول ربیع الاول) با سرگروهی «سینما استقلال» به نمایش 
عمومی درخواهد آمد. «سلام بمبئی»، به کارگردانی قربان محمدپور و 
تهیه کننده ایرانی آن، جواد نوروزبیگی، ملودرامی عاشقانه است که 
داستان آشنایی دختری هندی و پسری ایرانی را روایت می کند که 
هر دو دانشجوی پزشکی هســتند و درگیر ماجراهایی می شوند. 
محمدرضا گلزار،  دیامیرزا و بنیامین بهادری بازیگران اصلی فیلم 
 هستند. کمپانی موشن پیکچر، تهیه کننده بالیوودی «سلام 
بمبئی»، قرار است این فیلم را در سه  هزار سینمای هند 
به نمایش درآورد. همچنین قرار است «سلام بمبئی» 
در پاکســتان، بنــگلادش، ســریلانکا، آمریــکا، کانادا، 
اســترالیا، انگلســتان، آلمان، ســوئد، نروژ، دانمارک، 
هلند و کشورهای عربی اکران عمومی شود. درمندرا 
دئول، ســتاره سرشناس سینمای هند، در نقش ویرو، 
همراه با هما مالینی،  دیگر ســتاره سینمای بالیوود، در 

نقش بسنتی و آمیتاب باچان در نقش جِـی دو در فیلم «شعله» بازی 
کردند که این فیلم در ایران طرفداران زیادی داشــت، به طوری که جبار 
سینگ (امجد خان) که  نقش منفی فیلم بود، در میان مخاطبان ایرانی 

معروف شده بود. 
فیلم «شعله» محصول سال ۱۹۷۵ به وسیله رامش سیپی کارگردانی 
شــد. این فیلم از بزرگ ترین فیلم های ســینمای هند محسوب می شود 
که در جشــنی که به مناسبت صدسالگی ســینمای بالیوود برگزار شد، 
به عنوان برترین فیلم ســینمای هند در قرن گذشــته معرفی شد. فیلم 
درباره زندگی پلیســی بازنشسته اســت که راهزنی به اسم جبار سینگ 
خانواده اش را قتل عام و دســتان خودش را نیز قطع کرده اســت. تاکور، 
دو دزد به  نام های ویرو و جِـــی که آنها را دستگیر کرده به کار می گیرد تا 
جبار سینگ را بیابند و زنده به او تحویل دهند. فیلم «سلام بمبئی» پروژه 
مشــترک ایران و هند است که در آن محمدرضا گلزار و بنیامین بهادری، 

 از سینمای ایران بازی خواهند داشت.

«درمندرا»، در راه تهران
بازیگر «شعله» به ایران مى آید

فرین روحانیان

گفت وگو با ایتالو اسپینللی، مدیر جشنواره «آزیاتیک» رُم

ایرانی جماعت را 
با فروغ شناختم

«آزیاتیک»  جشنواره  هفدهمین  حاتمی:  ابوالحسن   
کــه در آن مجموعــه ای از فیلم های کوتــاه، بلند 
و مســتند کشــورهای آســیایی به نمایش گذاشته 
می شــوند، از ۲۷ شــهریور تا ۱۱ مهر در رم در حال 
برپایی اســت. فیلم هــای ایرانی همــواره در این 
جشــنواره جایگاه ویژه ای داشــته اند و امسال هم 
این جشــنواره با فیلم «فروشــنده» اصغر فرهادی 
افتتاح شــد و بــا فیلم «ســینما نیمکــت» محمد 
کارگردان) خاتمــه می یابد.  (با حضــور  رحمانیان 
فیلم هــای دیگر ایرانــی عبارت انــد از: «پذیرایی 
ســاده» مانی حقیقی، «ماهی وگربه» شهرام مکری، 
«لانتــوری» رضــا دُرمیشــیان و «والدِراما»، عباس 
برنامه های جانبی  از  کارگــردان).  (با حضور  امینی 
این جشــنواره می توان به معرفی کتــاب در زمینه 
کشــورهای آسیایی یا نویســندگانی از این کشور ها 
اشاره کرد. امســال کتاب «قورباغه و باران، ایران و 
«داستان  تعاملات امروز و آینده» آنتونللو ساکتی و 
ســیما» آخرین رمان بیژن زرمندیلی معرفی خواهد 
شد. ایتالو اسپینللی پایه گذار و مدیر جشنواره است. 
اسپینللی پیش از این در تاریخ ۱۴ و ۱۵مارس ۲۰۱۵ 
هم برنامه هایی برای معرفی تاریخ ســینمای ایران 
در موزه «ماکســی» رُم برگزار کرده بود. در حاشــیه 

جشنواره با او گفت وگویی کردیم.

آثار عکاس ایرانى در بزرگ ترین فستیوال عکاسى آلمان
کاشت درختی به یاد «کیارستمی» 

در آمریکا
روز یکشــنبه، چهــارم مهر، در مراســمی درخت  �

گیلاســی بــه احتــرام و یاد عبــاس کیارســتمی در 
دانشــگاه مریلند در آمریکا کاشته شد. در این مراسم 
رئیس دانشــکده هنر و علوم انســانی این دانشگاه و 
احمد کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، به صورت 
نمادیــن نخســتین خاک را بــر پای درخــت ریختند. 
احمد کیارســتمی در ســخنرانی کوتاهی این حرکت 
را از بهتریــن اقدامــات مانــدگاری توصیــف کرد که 
می تواند برای یادمان عباس کیارســتمی انجام شود. 
او به نقش درختان در فیلم ها، عکس ها و شــعرهای 
عباس کیارستمی اشاره کرد؛ از جمله در فیلم «خانه 
دوست کجاست» که مورد توجه جهانی قرار گرفت؛ 
در صحنــه ای درختــی در بالای تپــه ای و در انتهای 
مسیری قرار دارد. وی همچنین اضافه کرد که «به ویژه 
در سال های اخیر از جمله پیام های عباس کیارستمی 
جلــب توجه به ســوی طبیعت بوده اســت». احمد 
کیارســتمی در انتها ابراز امیدواری کرد که این اقدام 
ارزنده نه تنها یادمانی برای عباس کیارســتمی باشــد 
بلکه نمادی شــود برای توجه بیشتر به طبیعت. این 
مراسم به همت انجمن فرهنگی ترنج، دفتر مطالعات 
ایرانی (ایران شناســی) دانشــگاه مریلند و دانشکده 

مطالعات سینمایی این دانشگاه برگزار شد. 

خانه دوست

آمد. این ستاره ۸۰
شن گروور، پونم 
مراسم استقبال 
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